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* این مقاله مستخرج از کلاس درسی دوره دکتری با عنوان »نظریه و نقد در مطالعه هنرهای اسلامی معاصر« می باشد که توسط استاد درس، جناب آقای دکتر شهریار 
شکرپور در دانشگاه هنر اسلامی تبریز انجام گرفته است.

چکیده:

نقــل و تخیــل در نظام فکــری ابــن ســینا از جایگاهــی ویــژه برخــوردار هســتند. او 
بــر مبنــای نقــل تعبــدی، معــاد جســمانی را پذیرفــت و تقریــر عقوبت بدنــی برای 
، ضمن  انسان ها در روز داوری را از جمله رموز و اشارات دانست. در باب تخیل نیز
متمایزنمودن آن از خیــال، توفیــقِ درک معقولات در پرتــو عقل فعــال را برای قوه 
، به عنــوان مدرِکی که  متخیله قایل شــد. پیوســتار نقل و تخیل در نــزد نگارگر نیــز
بــه بازنمایــی مضامیــن دینــی هم چــون روز داوری می پــردازد، از جملــه مباحــث 
قابل توجه اســت. از همین رو، شــناخت قبض مصداقیِ قوه تخیل در حین بسط 
مفهومــی آن از جانــب نگارگــر در بازنمایــی ذات مجسم شــده اعمال انســان ها در 
روز داوری از ســویی و رهنمونی اشــارات قرآنی و بیــان تمثیلی آیــات در این باب از 
ســویی دیگر، هدف پژوهش حاضر اســت، با محوریت این پرســش کــه: نگارگر در 
بازنمایــی محســوس از مفاهیمــی معقــول در بســتر موضوعــیِ روز حســاب چــه 
رهیافتــی را در مواجهه بــا نقل و تخیــل اتخاذ کــرده اســت؟ در این راســتا، با روش 
توصیفــی- تحلیلــی نــگاره »روز داوری« -کــه از عصــر صفــوی در کتــاب فال نامــه 
برجای مانده اســت- با محوریت آرای ابن ســینا در باب نقل و تخیل مورد بررسی 
قرار گرفت. گردآوری اطلاعات نیز با اســتفاده از منابع کتابخانه ای انجام پذیرفت 
و ماحصــل مطالعات بر رویکــرد نقلی نگارگــر در بازخوانی وقایع بر مبنای اشــارات 

قرآنی و تفاســیر شــیعی، بهره مندی از قوه متخیله برای بازنمایی صورت های قدســی و ظلمانی در قالب اشــارات ضمنی و صریح و 
جانمایی پیکره های معصومین و گنه کاران با ارجاع به مراتب حقیقی آن ها در پیشگاه الهی منتج گردید.
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مقدمه
معــاد و برپایــی روز حشــر از جملــه وقایعــی اســت کــه خداوند 
، هر کســی  بــه صراحــت از آن در قــرآن یــاد می کنــد. در ایــن روز
اعمــال خــود را در پیشــگاه الهــی حاضــر می یابــد و خداونــد 
می فرماید: عمل هر انســانی را برای همیشــه مــلازم او کرده ایم 
و روز قیامــت نوشــته ای را بــرای او بیــرون می آوریــم کــه آن را 
پیــش رویــش گشــوده می بینــد. بــه او می گویــد، کتــاب عمــل 
خود را بخوان! کافی اســت که امروز خود حســابگر خود باشی 
)اســراء: 13 و 14(. توجــه بر معــاد و وقایــع روز داوری بــر مبنای 
گــروه معــاد جســمانی،  آرای اندیشــمندان اســلامی در ســه 
معــاد روحانــی و معــاد جســمانی- روحانــی مطــرح می شــود. 
گرچه برای نفس  ابن سینا از جمله اندیشــمندانی اســت که، ا
ماهیتــی مجرد قایــل می شــود، اما در بــاب معاد رویکــردی دو 
ســویه را اتخــاذ می کنــد. بــر مبنــای ایــن بینــش، واقعــه معاد، 
قیامــت، حساب رســی اعمــال و احــوال گنــه کاران در نــزد ابــن 
ســینا در بســتر نقل تعبدی پذیرفته می شــود؛ و او آیات قرآنی 
در باب عقوبت بدنــی را رمزی و تمثیلی برشــمارد کــه »هر آینه 
ع باید تقریــر کند کــه نیک کــردار را در آخــرت ثواب اســت و  شــر
بدکــردار را عقــاب. بــه وجهی کــه مانند دیده و شــنوده ایشــان 
 ، باشــد« )ابــن ســینا، 1363ب: 38- 48(. امــا از ســویی دیگــر
شــیخ الرئیــس بــرای نفــوس کمال یافتــه لــذت، الــم و عقوبتی 
حقیقــی در معــاد روحانــی را متذکــر می شــود. در بــاب تخیــل 
نیز ابن ســینا با نظر به نفوســی که توفیق اتصال بــه عقل فعال 
را یافته انــد، تخیلی معقــول را مطــرح می کند، »نــور عقل فعال 
بر صورت ها تابد کــه در قوتِ متخیله اســت ]و[ ایــن صورت ها 
معقول شود بفعل« )ابن سینا، 1383ب: 66- 67(. به عبارتی، 
در پرتو عقل فعال که واهب الصور اســت، مــدرِک از انتخاب هر 
صورتی از حیــث تناســب آن با معنــا پرهیز می کند، کــه قبض و 
بســط قوه متخیلــه را موجب می گــردد. اهمیت ایــن مباحث، 
زمانی افــزون می یابــد کــه دو مولفهِ نقــل و تخیل در بســتر هنر 
نگارگــری به طــور عــام و بازنمایــی وقایــع دینی هم چــون معاد 
کــه نگاره هــا از گذر  به طــور خاص مــورد بررســی قــرار گیــرد؛ چرا
عناصــر بصــری بــه بازنمایــی روایت هــا و رخدادهــا می پردازند 
و طراحــی صورت هــای متناســب بــا معنــا و مفهــومِ انتخابی از 
اهمیــت ویــژه  ای برخــودار می شــود. در ایــن راســتا، ملازمــت 
، احوال و افعال  نقل و تخیل در روند بازنمایی وقایعِ روز حشــر
گنــه کاران، از ســویی و محســوس نمودن مفاهیــم معقــول، از 
، مســاله پژوهــش حاضــر در بررســی نــگاره »روز  ســویی دیگــر
داوری« خواهد بود. این نگاره به عصر صفوی و کتاب فال نامه 

تهماسبی مربوط می شود و بررســی آن از منظر مذکور به طرح 
این پرســش می انجامــد کــه، نگارگــر در بازنمایی محســوس از 
مفاهیمی معقول در بستر موضوعیِ روز داوری چه رهیافتی را 
در مواجهه با نقل و تخیل اتخاذ کرده اســت؟ در پاســخ به این 
پرســش توجه به آرای ابن ســینا بر مبنــای این مهم که، شــیخ 
الرئیس، اولین کســی بــود که میان خیــال و تخیــل تمایز قایل 
شــد و هم چنیــن، بــا بینشــی تاویلی بــر امر معــاد توجــه نمود، 
، بــا هــدف  ضــرورت می یابــد. از همیــن رو، در پژوهــش حاضــر
تبیین اندیشــه ابن ســینا در خصوص نقــل و تخیل، ابتــدا، امر 
معاد، تناســخ و واقعه حشــر مورد توجه قرار می گیرد و ســپس، 
موارد فــوق به صورت مصداقی در طراحــی عناصر بصری نگاره 

»روز داوری« بررسی می شوند.

روش پژوهش
پژوهش حاضــر با توجه بــه بیان آرای ابن ســینا در بــاب نقل و 
تخیل، پژوهشی بنیادین اســت که با روش توصیفی- تحلیلی 
به بررســی امر معاد در نظام فکری ابن ســینا و ترجمان بصری 
آن در نــگاره »روز داوری« می پــردازد. در این راســتا، مطالب بر 
مبنای اســناد و منابــع کتابخانــه ای بــا محوریت تالیفــات ابن 
ســینا گــردآوری شــده اند. نکتــه مهــم در مطالــبِ فراهم آمده، 
تبییــن دیــدگاه خــاص ابــن ســینا دربــاره هنــر نگارگــری به طور 
عام و نــگاره مذکور به طــور خاص نیســت، بلکه هــدف از طرح 
مطالب، بررســی نگاره از منظر حکمت ســینوی اســت. در این 
راســتا و به منظــور پیونــد دو حــوزه مطالعاتــی آرای ابن ســینا و 
هنر نگارگری در بســتر موضوعی نقل و تخیــل، نگارهای تحت 
عنــوان روز داوری انتخاب شــد. این نــگاره به همــراه نگارهای 
دیگــر بــا همیــن عنــوان در عصــر صفــوی و در کتــاب فال نامــه 
تصویــر شــده اســت. دو نــگاره مذکــور را می تــوان از معــدود 
نمونه هایــی برشــمرد کــه در بــازه زمانــی ایلخانی تا صفــوی به 
بازنمایی روز داوری پرداخته اند و مهم تر آن که، عناصر بصری 
بر مبنای مباحث اعتقادی شــیعی -که از شــاخصه های مهم 
عصــر صفوی اســت- طراحی شــده اند. امــا در تطبیــق این دو 
، توصیفــات بصری  نــگاره، نــگاره انتخابــی در پژوهــش حاضــر
بیش تــر و دقیق تــری را شــامل می شــود کــه بــه موجــب ایــن 
گی، نــگاره منتخب، نمونــه مطالعاتی مطلوبی در راســتای  ویژ

مباحث مقاله به شمار می رفت.

پیشینه پژوهش
، ســه گروه پژوهشــی  در راســتایِ حــوزه مطالعاتی مقاله حاضر
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فلســفی، فلســفی- هنــری و دینــی- هنــری شناســایی و مورد 
توجــه قــرار گرفتنــد. در هر ســه بســتر فوق بــه فراخــور موضوع 
انتخابــی، پژوهش هایــی بــه انجــام رســیده اند کــه شــماری از 
آن هــا بــه این قــرار اســت: بســتر فلســفی: ایــن حــوزه، مقالاتی 
را شــامل می شــود که، امر معــاد و تخیل را در بســتر فلســفی با 
تمرکــز بــر آرای ابن ســینا مــورد مطالعه قــرار داده انــد، حکمت 
و حاجــی زاده )1392(، در مقالــه »جایــگاه معــاد در فلســفه 
ابن ســینا« مطالعات خود را بــه اثبات معاد نفســانی و پذیرش 
معاد جســمانی در نزد ابن ســینا بر مبنای خبــر مخبر مصدق 
محوریــت بخشــیده اند. بلخــاری )1387(، در مقالــه »بررســی 
تطبیقی آرای ابن ســینا و ســاموئل کاریج در مــورد تمایز میان 
خیال و تخیــل« مطالعات خــود را به تفــاوت رویکرد فلســفی و 
شــاعرانه به ترتیب در نــزد ابن ســینا و کالریج منتــج می کند. بر 
اســاس آن، ورود بــه قلمــرو تخیــل از ســوی کالریج بــر تامل در 
ماهیــت متفــاوت اشــعار و از ســوی ابن ســینا بر تبییــن مراتب 
موجــودات در عرصــه عالــم ممکــن می گردد. بســتر فلســفی- 
هنــری: مقاله هایــی کــه امــر هنــر را از منظــر ابــن ســینا مــورد 
مطالعــه قــرار داده انــد، در ایــن گــروه قــرار می گیرنــد. ربیعــی و 
کات در نقاشــی از دیدگاه ابن  غفــاری )1397(، در مقاله »محــا
ســینا« بر ایــن نتیجه اشــاره می کننــد کــه، بازنمایــی ابداعی از 
وجــوه تمایــز دیــدگاه ابن ســینا بــا افلاطون اســت؛ و نقــاش در 
کات، علاوهبر صــورت ظاهــری می تواند احــوال را نیز  امر محــا
بازنمایی کند و به خلق تصاویــری مغایر با عالــم واقع بپردازد. 
هاشــم نژاد )1396(، در مقالــه »مبانــی فلســفی هنــر در آثــار 
ابن ســینا«، مطالعــات خود را بــر آفاقی بــودن زیبایــی، تعریف 
کات خــلاق منتج  هنــر به عنــوانِ صورت بخــش زیبایی و محــا
می کند. بســتر هنــری: این گروه، طیــف وســیعی از مطالعات را 
دربر می گیرد که، می تواند بر مبنای نقطه نظر پژوهشــگران در 
بررسی نگاره های فال نامه در دو گروه غیر دینی و دینی مطرح 
گردد. در گروه اول، مزیدی  شــرف آبادی و قاضی زاده )1401(، در 
مقاله »مطالعــه تطبیقی نگاره های فتح خیبر توســط حضرت 
علــی )ع( در دو نســخه فال نامــه دوره صفــوی و نقاشــی های 
محمد مدبر و حســین همدانی« بــا تطبیق نقاشــی ها از منظر 
چگونگــی بازنمایی واقعــه به پای بنــدی بیش تر نقاشــی های 
کید بــر وجــه اعجازگون  فال نامــه با متــن روایــات از ســویی و تا
، در مطابقــت بــا نقاشــی های  حضــرت علــی از ســویی دیگــر
قهوه خانــه که بــر برداشــت شــخصی، ارادت قلبی، جنــگاوری 
و قــدرت بدنی حضــرت علی نظــر دارند، اشــاره دارنــد. در گروه 
دوم، تراجی و افضل طوسی )1398(، در مقاله »نشانه شناسی 

مقــام ولایــت امــام علــی )ع( در فال نامــه طهماســبی« ضمــن 
بررســی مولفه های سیاســی و شــیعی در عصر صفــوی، اذعان 
می دارند که مضامین شیعی فال نامه طهماسبی از مهم ترین 
کــه، ریشــه در  وجــوه تمایــز آن از فال نامه هــای دیگــر اســت 
کوشــش های دینــی علمایــی هم چــون محقــق کرکــی و علامه 
، پژوهش  مجلســی دارد. بر مبنــای پیش پژوهش های مذکــور
حاضــر را دو پیوســتارِ بررســی مصداقــی اندیشــه ابــن ســینا در 
بــاب معــاد جســمانی و قــوه متخیلــه، و درک رهیافــتِ نگارگــر 
مســلمان با تفکــرات شــیعی در رونــد مصورنمــودن موضوعی 
اندیشــمندی  منظــر  از  داوری  روز  واقعــه  هم چــون  دینــی 
مسلمان، از ســایر پژوهش ها متمایز می کند. این مهم، مقاله 
، در ردیف  پیش رو را به عنوان نخســتین قدم در مســیر مذکــور
ضرورت های پژوهشــی با حــوزه مطالعاتــی هنر اســلامی و هنر 

نگارگری مطرح می نماید.

کلام نَقلی و معاد جسمانی از منظر ابن سینا
کلام، علمی اســت متضمن دفــاع از عقاید دینی بــه کمك ادله 
عقلی کــه در اثبات عقاید ایمانیِ مُســلم شــرعی، تکیــه بر عقل 
دارد. کار ایــن علــم، بحــث در ذات خداوند، صفــات و افعال او 
در دنیــا و آخــرت از قبیل حــدوث عالــم، قیامت، بعثــت انبیاء 
و تعییــن امــام  اســت. کلام، امــر موجــود را بــا اســتفاده از عقــل 
صریــح و نقل صحیح مــورد بحــث قــرار می دهد، بــه نحوی که 
بتواند عقایــد دینی را از شــبهه مبطــلان نجات دهــد )صلیبا و 
صانعــی دره بیــدی، 1366: 533(. علــم کلام بــر اســاس روش، 
دو قســمِ عقلی و نَقلی را شامل می شــود. کلام عقلی به کشف، 
اثبــات و اجتهــاد در اعتقــادات دینــی بــر اســاس علــوم عقلــی 
می پردازد و کلام نقلی بر اســاس بررســیِ انتســاب و کشفِ مراد 
بــه دو گونه اســت: »یکــی، نقل تعبــدی کــه مفهومــش فقط از 
قرآن یــا روایت به دســت می آیــد... مثل آیاتــی کــه روز قیامت یا 
بهشــت و نعمت هــای آن را توصیــف می کنــد. دیگــری، نقلــی 
اســت که ارشــاد به حکم عقل اســت و وجــدان و عقــل آدمی را 
بیــدار می کنــد« )برنجــکار، 1388: 12(. جایــگاه نقــل و عقــل 
در مباحــث دینــی و اعتقــادی بــه فراخــور و ضــرورت مباحــث 
 ، مطروح، از ســویی و منظرِ اندیشــمند به آن ها از ســویی دیگر
قابــل تامل اســت. متکلــم، حکیم و فیلســوف بــودن متضمن 
برخورداری از زاویه دیدی خاص نســبت به یک موضوع است 
که می تواند طیف گســترده ای از تفاســیر و برداشت ها را سبب 
شــود. امــا آن چه کــه در ایــن میــان می توانــد محوریــت یابــد و 
وحدتِ بینشــی را متحقق ســازد، جایگاه واحــد و مبینِ کتاب 
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آســمانی قــرآن و در کنــار آن، وجــود روایــات معتبر اســت. کلام 
حِد و ممکن می ســازد هر آن چه  وحی و مبنا قرارگرفتــن آن، مُتَّ
حِــد و غیر ممکــن جلوه می دهــد و حتی  را که در ظاهــر غیر مُتَّ
از نظر عقلی نیز غیــر معقول می نماید. از جملــه این موارد، امر 
معاد است که در ذیل اصول دین قرار دارد. معاد در لغت عرب 
از عَود گرفته شــده و بــه معنــای بازآمدن اســت و نیز بــه معنی 
جای یــا حالتی اســت که »چیــزی در او بُــوَد و از آن جدا شــود و 
باز بِدو بــاز آید؛ و خواص ایــن لفظ را نقل کرده انــد از این معنی 
: و آن جایی اســت یا حالتی که مردم پس از مرگ  به معنی دیگر
در آن جای شــوند یا آن حالت او را باشد« )ابن سینا، 1363ب: 
33(. در واقع معاد به معنای حیات بعد از مرگ است و انسان، 
مجدد زنــده می شــود. هــدف از بازآمدن انســان، رســیدگی به 
، نیکــوکاران پــاداش نیکوکاری  اعمال اوســت کــه در روز حشــر
خــود را گرفته و منعم بــه نعم جاودانی می شــوند و بــدکاران به 
کیفر اعمال زشــت خود می رســند و معذب به عذاب جاودانی 

می گردند )سجادی، 1373: 1815(. 
پذیرش اصل معاد در میان مسلمانان عاری از مناقشه است؛ 
اما نکته ای که سبب اختلاف نظر شــده، کیفیت حضور جسم 
در قیامــت اســت. از همیــن رو، ســه کیفیــتِ معــاد جســمانی، 
روحانی و جسمانی- روحانی از جانب اندیشمندان مسلمان 
از جمله ابن ســینا مطرح گشــت. او، در رســاله اضحویه اشــاره 
می کنــد، گروهــی کــه معــاد را جســمانی می انگارنــد، جماعــت 
اهل جدل هســتند. آن ها از علوم حقیقی هیچ بهره ای ندارند 
و انســان را همیــن کالبد می داننــد که دوبــاره پس از مــرگ و در 
آفرینش دوم کــه همان آخــرت اســت در همان کالبــدی که در 
اول بوده انــد، آفریــده خواهنــد شــد. در مــورد گروه ســوم بیان 
می کند، آن هــا زندگی کالبد را در هســتی نفــس می دانند که در 
آفرینــش دوم مجــدداً بــه کالبــد خویــش بازخواهــد گشــت. در 
میان ایــن جماعــت برخــی نفــس را روحانــی و برخی جســمی 
لطیــف می داننــد )ابــن ســینا، 1363ب: 35- 36(. گــروه دوم، 
اندیشــمندانی هســتند که معــاد روحانــی را بــا توجه بــه تجرد 
نفــس و اصــول عقلــی مقبــول دانســته اند و بازآمــدنِ نفــس را 
پس از مــرگ و زایل شــدن کالبد، مبنا قــرار داده اند. امــا در این 
میان، ابن ســینا در مواجهه با مبحث معاد جســمانی همانند 
مســایل اثبات عالم بالذات یا قادر بالذات بــودن خداوند، ید، 
عرش و کرسی به تاویل روی آورد )حکمت و حاجیزاده، 1392: 
10(. شــیخ الرئیــس، بــر مبنای ایــن بینــش، محوریــت ارزیابی، 
رد و پذیــرش امــور را به طور اعــم و مباحــث اعتقــادی را به طور 
گر یک چیز  کید کرد »ا ک تعقلی قرار نداد و تا اخص، عقل و ادرا

عجیبی شــنیدی، مادامی که دلیلی بر امکان یا عدم امکانش  
نداری رد نکن و قبول هم نکن، بگو ممکن است باشد. انسان 
واقعــی آن اســت  کــه، قبــول و ردش بــر معیــار دلیل باشــد و هر 
جا که دلیــل نبــود »لا ادری« و »نمی دانم« بگویــد« )مطهری، 
1374: 281(. از همیــن رو، ابن ســینا با توجه دوســویه ای بر امر 
معاد، از ســویی، بــا دلایل عقلــی به اثبــات روحانیبــودن معاد 
، به معاد جسمانی نیز توجه نمود که  پرداخت و از سویی دیگر
به عنوان موضوعی حایز اهمیت در تالیفات او هم چون رساله 
الاضحویه فی معاد، کتاب المعاد، المبدأ و المعاد، الاشــارات و 

الاتنبیهات تبیین شده است.
-تناسخ در نزد ابن سینا: کلمه تناسخ »به معنی باطل کردن، 
متداول کــردن و پی در پــی آمدن اســت. اخیراً، این لغــت را به 
این معنی نیــز بــه کار برده اند که حادثه ای نیســت که تناســخ 
نیابــد؛ یعنــی از حالــی بــه حــال دیگــر متحــول نشــود« )صلیبا 
خصــوص  در  ســینا  ابــن  صانعی دره بیــدی، 1366: 258(.  و 
تناســخ، رای به باطل و محال بودن آن داده اســت )ابن سینا، 
1363الــف: 108؛ همــان، 1363ب: 60( و آن چــه را کــه از جانب 
حکمــا نقــل شــده اســت، در جملــه اشــارات قــرار می دهــد. از 
که  ک می یابد؛ چرا ، تناســخ با معاد جســمانی اشــترا این منظر
، تقریر عقوبت بدنیِ معــاد را از حیث  ابن ســینا در این باب نیــز
لذت و الم بر سَــبیل رمز و ایجــاز میداند »و غرض آن اســت که، 
به فهم مردم عامه نزدیک باشد؛ تا چون ایشان بدانند و تصور 
گر ایشان حقیقت معاد،  کنند، از آن بدکرداری باز ایستند... و ا
چنان که هســت، بیان کننــد، تصور نتواننــد کرد و گمــان کنند 
که آن چــه می گویند محال اســت« )ابــن ســینا، 1363ب: 38(. 
نکتــه حایــز اهمیــت در ایــن میــان، توجه بــر کیفیــت روحانی 
و جســمانی احــوال نفــس بــر مبنــای اندیشــه و نحــوه زیســت 
آن اســت. بر این اســاس، نفــوس انســانیِ کمال یافتــه، نفوس 
روحانی هستند که در معاد به سعادت و لذت روحانی بیش تر 
از لــذت و ســعادت جســمانی، رغبــت دارنــد و نفــرت ایشــان 
از شــقاوت و الــم روحانــی بیش تــر از شــقاوت و الــم جســمانی 
اســت )همان، 1383ب: 78(. به عبارتی، »هر کــه را در این عالم 
قوای نفســانی اســتیلا دارد بر قوای حســی و حیوانــی، وی را از 
، کم تر« )ابن ســینا،  دریافت لذت حظی تمام بود؛ هرکه را کم تر
1363ب: 81(. به فراخــور ایــن کاســتی، آثــار بــدِ حاصل شــده 
در تــن، ثابت می ماننــد و مانــع از کمال یافتن نفــس در هنگام 
، تا که  مفارقت از بدن می شــوند و نفــس »هم چنان بُود پنــدار
در بــدن اســت« )همــان(. ایــن هم ســانی در کیفیــت احــوال 
، بر نفوس درگیر مُلَطخات اشــاره  نفس در دو موقعیت متمایز
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می کند که در روز داوری نیز به دردها و عقوبت جسمانی مبتلا 
می گردنــد؛ از جملــه آن کــه، نفــس درگیــر بــه شــهوت در کالبد 
خوک، نفس خشــمگین و ســبب رنجش مردم در کالبد شیر و 
گر صیاد باشــد در کالبد صید خود حاضر می شود )ابن سینا،  ا
1382: 96 (. ابن ســینا با ذکر به مــوارد فوق بر اشــارت بودن امر 
ع  کیــد مــی دارد کــه »هــر آینه شــر تناســخ و معــادِ جســمانی تا
باید تقریر کنــد که نیککــردار را در آخــرت ثواب اســت و بدکردار 
را عقاب. به وجهی که مانند دیده و شــنوده ایشــان باشــد... و 
چون ممکن نیســت دعــوت عوام به خیــر حقیقی، لابد باشــد 
آن طریــق دیگر ســپردن، و ثــواب و عقوبــت بدنــی تقریرکردن« 
)همــان، 1363ب: 38- 48( تــا فهــم عــوام رای بــر محالبــودن 

احوالات روز داوری ندهد.

تخیل از منظر ابن سینا
کیفیــت مواجهــه آن بــا صــور خیــال از منظــر  قــوه تخیــل و 
ابــن ســینا قابــل توجــه اســت: »قــوت متخیلــه آن اســت کــه: 
صورت هــای مصوره را هریــک به دیگــر پیونداند و یــک از دیگر 
جدا کند- تــا مردم بــر آن مثــال داند چنــان که: صــورت کنند 
دو مردم را و یا نیم پیل را- اندر خیــال صورت کند. و این قوت 
همیشــه کار کند به ترکیب- تفصیل، و بــه آوردن مانند چیزی 
و ضــدّ چیزی کــه هر گــه- کــه انــدر چیــزی نگــری، وی خیالی 
دیگــر آرد؛ و این طبع وی اســت« )ابن ســینا، 1383الــف: 97(. 
بنابراین، قابلیــت تصرف و گســتره نامحدود آن، قــوه متخیله 
را به ایجــاد صورت هایــی جدیــد از صور خیــال توانمنــد کرده 
اســت، بــدون آن کــه وجــود یــا لاوجــود آن را تصدیق کنیــم، یا 
مابــه ازای بیرونــی از صــور جدیــد را انتظــار داشــته باشــیم. از 
ایــن حیــث، قــوه متخیلــه به عنــوان قــوه اســتعاده و ابتــکار از 
قوه خیال متمایز می شــود و می توانــد مورد توجه ســایر قوا از 
جمله قوه واهمــه و متذکره قــرار گیرد. قوه واهمــه در تعامل با 
متخیله، روی بــه »اندر صورت های مصــوره می گرداند، از این 
به آن همی شــود... تا آن صورت پیــش آید کــه آن معنی باوی 
پیونــد دارد« )همــان، 1383ب: 98( و بــه ایــن طریــق معنــای 
فراموش شــده نفس با رویت آن صــورت به یــاد می آید و نفس 
از صورت به معنا می رســد. عکس این روند نیز در قوه متذکره 
طی می شــود و این قوه -که خزانه معانی اســت- بــا یادآوردن 
معنــا به دنبال صــورت متناســب در صــور خیال می گــردد و به 
ایــن طریــق از معنــی بــه صــورت می رســد. امــا از آن جایی که، 
وهمیه نیــز به ترکیــب بین صورت و صــورت، صــورت و معنی و 
معنی و معنــی قادر اســت، نزدیک تر به حقیقت آن اســت که، 

گــر در معنی و  قــوه وهمیــه همــان متخیلــه و متذکــره باشــد. ا
گر عمــل آن به معنــی و صورت  صورت عمل کنــد، متخیلــه و ا
منتهــی شــود، متذکــره نامیــده شــود )بلخــاری، 1387: 11(. 
گــر در تســلط حــواس ظاهــری نباشــد، کارکــرد  قــوه متخیلــه ا
کــه  قدرتمنــدی خواهــد داشــت و نفــس می توانــد آن چــه را 
دیگران در خــواب می بینند، او در بیداری ببیننــد؛ این امر به 
معنای فعلیت یافتن قــوای باطنی و درک صورت های معقول 
در پرتــو عقــل فعال اســت که ایــن افاضــه معقولات بــه نفوس 
انسانی توســط عقل فعال بر اســاس ظرفیت و قابلیت نفوس 
خواهد بود )آملی، 1368: 367( و مناســب هر نفســی نیســت. 
در واقع، »هرگاه به یکی از قوای نفســانی، قوهــای که از لحاظ 
شــرف بالاتــر اســت، منضم گــردد، بــه واســطه ایــن انضمــام و 
 ، ســرایت نمودن بهــاء و درخشــندگی قــوه بالاتــر به قــوه فروتر
جلا و زینت قوه فروردین افــزون می گردد« )ربیعی، 1393: 70(. 
ک صــور جزییِ حاصل شــده در  بنابراین، نفــس ناطقه بــا ادرا
قوه متخیله بــرای قبول صــور کلی آماده می شــود و اســتعداد 
انطبــاع و دریافــت صــور معقــول را از عقــل فعــال به دســت 
مــی آورد. نفــس ناطقــه بــا کمــک افاضه عقــل فعــال، صــور نو 
پدیــدی را درک می کند کــه موجب می شــود قابلیــت دریافت 
اشــراقات جدیــد از جانــب عقــل فعــال را کــه بــا صــور پیشــین 
تناســب وجودی دارد، پیدا کند. ایــن نحوه اســتعداد، زمینه 
اتصــال قــوی و نــه اتحــاد بــا موجــود مافــوق را فراهم مــی آورد 
زمانیکــه  فــوق،  اشــارات  مبنــای  بــر   .)367  :1368 )آملــی، 
کیفیــت تصــرف در صــور و معانــی بــا پیونــد دو قــوه متخیلــه و 
مفکّــره و هم چنیــن، ملازمت آن ها بــا عقل فعال همراه شــود، 
مصداق هــای تخیلی آن محــدود می گردد. با قبــض مصداقیِ 
قوه تخیل، بســط مفهومــی آن مطرح می شــود که بــه موجب 
آن، هنرمنــدی بــا بینــش اســلامی بــرای بازنمــودِ صورت های 
متصرف و مرکب در قوه متخیله از گزینــش هر مصداقی پرهیز 
نمــوده و بــه تخیلــی معقــول توفیــق می یابــد )ربیعــی، 1393: 
، می تــوان اذعــان داشــت که  70(. در تجمیــع مباحــث مذکــور
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نمودار 1. معاد جسمانی، تناسخ و تخیل از منظر ابن سینا )نگارندگان(.
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جهانبینــی اســلامی و محوریــت قــرار دادن کلامــالله در آرای 
ابن ســینا، جایگاهی ویژه دارد. او در پذیرش معاد جسمانی، 
براهین عقلی را کنار گذاشــت و اســتناد و اعتبار منبــع وحی را 
حجت قرار داد. شیخ، شــرح کیفیات جســمانی لذت و الم در 
روز قیامت را به بیانی تمثیلی توســط مخبر صــادق پیوند داد 
ک بــرای عموم مردم دانســت.  و آن را گــذری قابــل فهــم و ادرا
ک عمومی،  امــا در پرداختن بــه بیــان تمثیلــی در گســتره ادرا
دامنه تصرف را در بســتر مصداقی آن محدود نمود، تا تخیلی 
هم سو با جهان بینی اسلامی ممکن شود )نمودار 1( که نکات 

مطروح در نگاره »روز داوری« بررسی خواهند شد.

واقعه و نگاره »روز داوری« 
روز داوری یــا روز قیامت، روزی اســت کــه در قرآن مجیــد از آن 

به عناویــن متنــوع و کوبنــده نظیــر »یــوم العظیــم« یــاد شــده 
اســت. روزی که وحشــت و حســرت را بــا خود بــه همــراه دارد و 
آســمان و زمین به لــرزه در می آیند. آغــاز قیامت و پایــان دنیا با 
نفخ صور آغاز می گردد )زمر: 68(. دمیدن در صور را اسرافیل بر 
عهده دارد که از آن دو  صیحه شنیده می شود: یکی می میراند 
و دیگری زنده می کند. در واقع، نفخه اول، زندگان را می میراند 
و نفخه دوم، روح بــه کالبدها می دمد و همــه برای فصل قضاء 
ایــن  مبعــوث می شــوند )طباطبایــی، 1374: 573/15(. در 
، انســان بــا اعمالــش در محضــر خداونــد حاضر می شــود و  روز
خداونــد می فرماید: عمل هر انســانی را برای همیشــه ملازم او 
کردهایم و روز قیامت نوشــته ای را بــرای او بیــرون می آوریم که 
آن را پیش رویش گشــوده می بیند. بــه او می گوید، کتاب عمل 
خود را بخوان! کافی اســت که امروز خود حساب گر خود باشی 
)اســراء: 13-14(. آن چه کــه حقیقــت ایــن اعمــال توســط آن 
وزن می گــردد، ترازوی عدل الهی اســت )انبیــاء: 47(. ترجمان 
بصری اشارات فوق، در بســتر هنر نگارگری ایران به نگارهای از 
کتــاب فال نامه مربوط می شــود )تصویر1(. فالنامــه، گلچینی از 
فال های مرتبط با ســتارگان و صــور فلکی با گرایشــات مذهبی 
اســت که تحت حمایت شاه تهماســب بــه انجام رســید و یکی 
از نخســتین نســخ موجود در مکتب قزوین دوره صفوی است 
)آژنــد، 1392: 522(. ایــن کتاب، چهار نســخه شناسایی شــده 
کنده،  دارد که سه نســخه از آن، با نام های شاه تهماسبی یا پرا
مــوزه توپقاپــو ســرای، درســدن آلمــان بــه زبــان فارســی و یــک 
نســخه ســلطان احمد اول به زبان ترکی تالیف و کپی شــده اند 

.)Farhad, 2009: 28(
کنده قــرار دارد، بر مبنای  نــگاره »روز داوری« که در نســخه پرا
محتوای گزینشــی خود، در ســه قســمت طراحی شــده است. 
ایــن قســمت ها مطابــق بــا رونــد روایــی داســتان به ترتیــب از 
ســمت بالا به جانب پایین نــگاره با یک دیگر مرتبط می شــوند 

که شرح آن ها به قرار زیر است:

کنده، قزوین  تصویر 1- نگاره »روز داوری«، فا ل نامه، نسخه شاه تهماسبی یا پرا
.)Farhad, 2009:190(

تصویر 2- قسمت اول و بالای نگاره، محل جانمایی یازده امام به همراه حضرت فاطمه )ع( )نگارندگان(.
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1- قسمت بالا: جایگاه شافعان 
قسمت اول، قسمت بالای نگاره اســت که هم چون جایگاهی 
منــزه  و رفیع، دوازده شــخصیت مقــدس را -به حالت نشســته 
کنار هم- شامل می شــود )تصویر2(. قرار گرفتنِ درختی راست 
قامــت در میانــه، آن ها را بــه دو گروه شــش نفــره تقســیم کرده 
اســت. این درخت با توجه به قامت راســتین و محل قرارگیری 
خود در میان اهل بیت رسول الله، اشارهای ضمنی به درخت 
طوبــی دارد. درختی مبــارک که در بهشــت و در خانــه پیامبر و 
حضــرت علــی ریشــه دوانــده اســت )مجلســی، 1403: 196/8(. 
پیکره هــای مقــدس در اطــراف درخــت طوبــی، بــر یــازده امام 
بــه همــراه حضــرت فاطمــه )ع( اشــاره می کننــد کــه بــر مبنای 
احادیــث شــیعی، شــافعان و شــفاعت دهندگان روز قیامــت 

هستند.
»شــفاعت در آخرین موقــف از مواقف قیامت بــه کار مىرود، که 
 ،

ّ
یــا گنــه کار به وســیله شــفاعت مشــمول آمــرزش گشــته، اصــاً

داخل آتش نمی شــود، و یا آن کــه بعد از داخل شــدن در آتش، 
به وســیله شــفاعت نجــات می یابــد، یعنــی شــفاعت باعــث 
می شــود که خدا بــه احتــرام شــفیع، رحمت خــود را گســترش 
بــر  نــگاره،  ایــن   می دهــد« )طباطبایــی، 1374: 265/1(. در 
مبنــای احادیــث شــیعی، ائمه اطهــار در مقــام شــفیعان روز 
ابــن  100/7؛   :1403 )مجلســی،  شــده اند  بازنمایــی  قیامــت 
شهرآشــوب،1410: 119(؛ و ترتیــب قرارگیــری امامــان از جانــب 
راســت حضــرت فاطمــه -به عنــوان مــادر تمــام ائمه- بــا امام 
حسن )ع( آغاز و در جانب چپ ایشان به حضرت مهدی )عج( 
ختــم می گــردد. در طراحــی پیکره هــا از طراحــی اجــزای چهره 
گی هــای معمــولِ پیکــره و عادیبودن  -که می توانســت بــر ویژ
شــخصیت دلالت داشــته باشــد- اجتناب شده اســت. چهره 
امامــان در پرتــوی شــعله های مقــدس قــرار گرفتــه که یــک در 
میان طلایی و ســبزرنگ هســتند. شــعله مقدس به بازنماییِ 
ک  تمثیلــی از نــور هدایتــی می پــردازد کــه خداونــد در نهــاد پا
ائمه معصومین به ودیعه گذاشته اســت. خاستگاه این نور به 
خداوند ارجاع می یابد، »خداوند نور آســمان ها و زمین است، 
مثل نــورش ماننــد چراغ دانی اســت کــه در آن چراغــی پرفروغ 
اســت... نوری اســت بر فــراز نــوری، خداوند هرکــس را بخواهد 
: 35(. در ســوره مائده نیز  به ســوی نورش هدایت می کند« )نور
بیان می شود »قَدْ جاءَکُمْ مِنَ الِله نُورٌ وَ کِتابٌ مُبِینٌ * یَهْدِی بِهِ 
لُماتِ إِلَی 

ُ
ــلامِ وَ یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظّ بَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّ

َ
الُله مَنِ اتّ

ورِ بِإِذْنِــهِ وَ یَهْدِیهِمْ إِلی صِراطٍ مُسْــتَقِیمٍ« )مائــده: ١٥ و ١٦(.  النُّ
پروردگار متعــال در ایــن آیه بــه صراحــت پیامبــر را بیان کننده 
حقیقــت معرفــی می کنــد کــه از جانــب خداونــد نــور و کتابــی 
روشــنگر به همراه دارد. بــر مبنای این اشــاره، حامل نــور را جز 
نور نمی توان دانســت و حضرت محمد )ص( نیز خــود نوری از 

انوار الهی است. 
کلمه نــور در این آیــه می تواند اشــارهای توامان بر کتــاب قرآن 
و حضــرت ســول داشــته باشــد کــه در مــورد اول، کلمــه کتــاب 
مبیــن، عطفــی تفســیری بــه کلمــه نــور اســت و در مــورد دوم، 
حضــرت از ناحیــه خداوند هم چــون نوری اســت برای روشــن 
کردن چیزهایــی که علمــای یهــود و نصــارا پنهان کــرده بودند 
)طباطبایی، 1374: 398/5-399(. بر مبنای اشــارات صریح 
قــرآن، تخصیص نــور تقــدس بــرای پیامبــر و دوازده امــام که از 
گی است که از جایگاه نقلی برخوردار  ذریه حضرت هستند، ویژ
می شــود. نگارگر نیــز در پرداختن به امــر مذکــور، جایگاهی دو 
سویه اتخاذ می کند: یکی فردی مســلمان و دیگری هنرمندی 
با تخیل خلاق. از همین رو، در جایگاه اول با رویکردی نقلی به 

تصویر3- تمثیلی نورانی از حضرت فاطمه الزهرا

 )نگارندگان(.

تصویر3- تمثیلی نورانی از حضرت فاطمه الزهرا  )نگارندگان(.
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قرآن، بیانات صریح قرآن از نور و معنویت را دریافت می نماید. 
در جایــگاه دوم نیز بــا رویکردی هنــری، صورتی مناســب برای 
نــور را تخیــل کــرده و از میــان صــور محفــوظ در قــوه خیــال یــا 
مصــوره، صورتی متناســب با نــور را انتخــاب می کنــد. نگارگر در 
ایــن رونــد، به کمــک قــوه متصرفه بــه ترکیــب و تفصیــل صور و 
معانی با یک دیگر می پــردازد و صورتی شــعله گون را برای بیان 
بصریِ انوار معنوی امامان انتخاب و طراحی می کند. در جمع 
یازده پیکره امامان، حضور حضرت فاطمه )س( کاماً از بیانی 
نمادین و تمثیلی برخوردار است. نگارگر در طراحی پیکره بانو، 
تمام وجــود ایشــان را در نور محاط کــرده اســت، به گونه ای که 
چیزی جز نــور دیــده نمی شــود )تصویــر 3(. در روایتــی از امام 
صادق )ع( آمده اســت که، فاطمه )ع( نور مشکاه، امام حسن 
)ع( مصبــاح و امــام حســین )ع( زجاجــه اســت )طباطبایــی، 
1374: 196/15(. هم چنیــن، در عقایــد شــیعی اســماعیلیان 

توصیفی نورانی از حضرت فاطمه وجود دارد که خداوند از نور 
فاطمه )ع( چلچراغی را آفرید که از عرش آویزان و روشن کننده 
آســمان و زمین اســت. به همین دلیل فاطمه، زهــراء یعنی نور 
نامیده می شــود )داعی، 1411: 177(. در این توصیف، نورانیت 
حضرت در بیانی تمثیلی به چلچراغی مانند شــده اســت که از 
گی های  این حیث بــا بازنمایــی نمادین و عــاری از هرگونــه ویژ
معمــول بــرای تصویرکــردنِ پیکــره بانویــی مکرمــه مقارنــت 
می یابد. در این بازنمایی، قوه متخیله نگارگر در ملازمتِ عقل 
فعــال، هیبتــی شــعله گون و چلچراغ ماننــدی را بــرای حضــور 

نمادین و نورانی حضرت زهراء رقم زده است. 

2- قسمت میانه: جایگاه حسابرسان 
در ایــن قســمت به ترتیــب از راســت به چپ فــرد ناظــر، جناب 
حضرت رســالت پناه، جناب علی بن ابی طالب، فرشــته میزان 

و جناب اسرافیل به همراه صور طراحی و جانمایی شده اند.
ماهیــت مقــدس و معنــوی حضــرت محمــد )ص( و حضــرت 
علــی )ع( توســط دو عنصــر بصــری روبنــد و شــعله مقــدس از 
 ، کیــدی برخوردار گشــته اســت )تصویــر4(. پیامبر بازنمایی تا
ردایــی آبی رنگ بر تــن دارنــد و در حــال گفتگو با حضــرت علی 
 ، تصویر شده اند. حالت طراحی گزینش شده برای پیکر پیامبر
یــادآور حالتــی اســت کــه در قســمت اول نــگاره بــرای حضــرت 
مهدی )ص( نیز اجرا شــده بــود. نگارگــر با این طراحی مشــابه 
در دو وجه پیکره و پوشــش چهره، ســعی بر ارجاعــی تصویری 
و نمادین به خاتم پیامبران و خاتم امامان داشــته است. این 
مهم ریشه در سخن پیامبر در خصوص ظاهر حضرت مهدی 
دارد که می فرمایند: »مهدی از فرزندان من است، نامش، نام 
من و کنیه اش کنیه مــن و از همه مردم در خَلــق و خُلق به من 
شبیه تر اســت« )فیض کاشــانی، 1372: 397/4(. در پشت سر 
، پرچمــی ســبزرنگ دیده می شــود کــه دلالتــی ضمنی  پیامبــر
بــر خانــدان بنی هاشــم دارد؛ یــا مهم تر آن که، اشــاره ای باشــد 
بــر روز ولادت حضرت محمــد )ص( که خداوند خادم بهشــت   
را به احترام نــور حضرت، امر فرمود درهای بهشــت   را بگشــاید 
و جبرییــل پرچــم ســبز خــود را پاییــن آورد و بــر پشــت کعبــه 
 ، نصب کــرد )دیارالبکــری، بیتــا: 185(. در جانب راســت پیامبر
حضــرت علــی ایســتاده اســت و هم چــون پیامبــر، مضاف بــر 
چهره پوشیده، شعله ای مقدس با رنگ های طلایی و سبز در 

پیرامون سرشان دارند.
نکته مهم در رنگ پردازی شعله مقدس حضرت محمد و علی 
به دایــره رنگی کامل آن ها در نســبت با شــعله مقــدس امامان 

، امام علی، فرشته  تصویر 4- قسمت دوم و میانی نگاره، جانمایی پیامبر
نگهدارنده  میزان و جناب اسرافیل به همراه صور )نگارندگان(.

تصویر5- حضور متمرکز نیروی بصری عمودی و پیوند آن با مفهوم میزان و 
عدالت )نگارندگان(.
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معصوم که در قسمت اول نگاره بودند، مربوط می شود. شعله 
مقــدس امامــان به صــورت یک درمیــان بــه رنگ هــای طلایی 
و ســبز مزییــن شــده اند؛ در حالی کــه، شــعله مقــدس حضرت 
محمــد و امام علــی، آمیختــه از هــر دو رنگ اســت که، ایــن امر 
به نوبه خــود می توانــد بازنمایی نمادیــن و مســتتر از امر ذریه 
بــودن امامان باشــد. از دیگــر نکات مهــمِ تصویــری و معنایی، 
تجمع نیروهــای بصــری عمــودی، پیونــد میان عنصــر بصری 
ترازو و جانمایــی آن در قســمت میانی نــگاره و قرارگرفتــن ترازو 
در راســتای پیامبــر و امیرالمومنیــن و در ایــن قســمت اســت. 
نگارگر بر مبنای توزیع و توزین نیروهــای بصری در فضای کلی 
نــگاره، قســمت میانــی را با تجمیــع نیروهــای بصــری عمودی 
به ســتونی برافراشــته مشــابه می کند )تصویر 5(، که به ترتیب، 
برافراشــته  ، پرچــم ســبزرنگ  ناظــر فــرد  ایســتاده  در قامــت 
بنی هاشــم، پیامبر، حضرت علی، دو فرشــته میزان و اسرافیل 
تجســم می یابــد. نیــروی عمــودی کــه در معانــی اســتواری و 
برافراشــته بودن بــه کار مــی رود، می توانــد بــا مفهوم تــرازو -که 
برپایی قســط و عــدل را یــادآور می شــود- قرابت معنایــی پیدا 
کنــد. اهمیت حضــور عنصر بصــری تــرازو در کنــار پیکــر پیامبر 
و حضــرت علــی دو چنــدان می شــود و نشــان از ملازمــت نقــل 
و تخیــل دارد. آیــه 47 ســوره انبیــاء بیــان مــی دارد کــه، در روز 
قیامــت ترازوهــای عدالــت بــرای ســنجش اعمال نصب شــده 
اســت و کم ترین ســتمی بر هیچکس نخواهد شــد. این اشــاره 
ملموس به ترازو که از منظر ابن ســینا می تواند در زمره اشارات 

بــرای فهم عامــه از معنای میزان باشــد بــا آیــات و روایاتی دیگر 
که اشــاره بر مفهوم حقیقــی و معقــول از میــزان دارد، ترکیبی از 
همراهــی امــر محســوس و معقــول ارایــه می دهــد. صــدق این 
سخن، شــریفه 25 ســوره حدید اســت که، خداوند می فرماید: 
ما رســولان خود را با دلایل روشــن فرســتادیم، و بــا آن ها کتاب 
و میزان نــازل کردیم تا مردم بــه عدالت برخیزنــد )حدید: 25(؛ 
و هم چنین، تفاســیر شــیعی که پیامبــران و جانشــینان آنان را 
مصادیقــی بــرای »میزان قســط« معرفــی می کنند. )مجلســی، 
1403: 249/7(. از همیــن رو، پیامبر و حضرت علی -که متصف 
بر صفــت عدل هســتند- بــا آن چه کــه از تــرازوی اعمــال در روز 
قیامت یــاد می شــود، پیونــد مفهومی می یابنــد و ایــن مهم، از 
قبــض مصداقــی و وجــه محســوس میــزان و عدالــت در عنصر 
بصــری تــرازو و بســط مفهومــی و وجــه معقــول آن در هیبــت 

مقدس حضرت علی )ع( حکایت می کند.

3- قسمت پایین: جایگاه حسابشوندگان
در قســمت پاییــن نــگاره، گروهــی از انســان های همشــکل و 
متشــابه الچهره در کنار یک دیگر قرار گرفته انــد که در مجموع 

نُه گروه را تشکیل می دهند )تصویر 6(. 
نکته مهم در این قســمتِ نگاره، توالی گروه هــا از منظر مراحل 
حشر است. این توالی از قسمت راســت نگاره آغاز می شود؛ که 
ســه نیم تنه بیــرون زده از دل قبــر را دربر می گیرد. در پیشــروی 
آن هــا، فرشــته ای در حالــت ایســتاده قــرار گرفتــه کــه دســت 

تصویر 6- قسمت سوم و پایین نگاره، چهره  گنه کاران در روز داوری )نگارندگان(.
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خود را با حالتی از حســرت و تاســف، بــر روی گونــه اش گرفته و 
نظارهگــر احــوال اخــروی انســان ها اســت. حالت این فرشــته 
بــا نــام دیگــر روز قیامــت یعنــی روز حســرت )مریــم: 39( پیوند 
نزدیکی دارد. بعد از پیکر فرشــته، نُه گروه از محشورشــدگان با 
چهره هایــی هم ســان دیده می شــوند کــه در دریافــت کیفیت 
احوال آن ها می توان به قرآن، تفاســیر و احادیــث مراجعه کرد. 
کتــاب مقــدس قــرآن، گاه، به صــورت متمرکــز هم چــون ســوره 
کنده در ســوره ها بر احوال  قیامــت و گاه، در قالب آیه هایــی پرا
نیکــوکاران و بــدکاران در روز قیامــت اشــاره دارد. در خصــوص 
کیفیــت اجمالــی روز داوری همیــن اشــاره کافــی اســت کــه، ما 
ک اســت،  از پروردگارمــان، روزی را کــه عبــوس و بســیار هولنــا
ک، محشورشــدگان  می ترســیم )انســان: 10(. در این روز هولنا
و به خصــوص، بدکــرداران در حالــی کــه دیدگانشــان از شــدت 
تــرس فــرو افتــاده و خــواری شــکنندهای آن هــا را فــرا می گیرد، 
برانگیختــه می شــوند )معــارج: 44(. بــر مبانــی اشــارت قــرآن، 
، در ابتــدا، گروهی از پیکره هــای کفن پوش  در نگاره حاضــر نیز
طراحی شــده اند. دو تن از آن ها نامــه اعمال خود را به دســت 

راست و یک نفر با دست چپ گرفته است. 
، بــه اولین مرحله بعد از برانگیخته شــدن  در واقع، گروه مذکور
و  نشــده  گشــوده  اعمال شــان  نامــه  هنــوز  کــه  دارد  اشــاره 
اعمال شــان در نزدشان حاضر نگشــته اســت. در آیه های 19 و 
25 ســوره حاقه به ترتیب، در خصــوص نامه اعمــال نیکوکاران 
و بدکاران این چنین یاد می شود: پس کســی که نامه اعمالش 
 ، را بــه دســت راســتش دهنــد، فریــاد می زنــد، ای اهــل محشــر
نامه اعمــال مرا بگیریــد و بخوانید. اما کســی که نامــه اعمالش 
را بــه دســت چــپ او می دهنــد، می گویــد، ای کاش هرگــز نامه 

تصویر7-قاضی متجاوز با چشمان کور )نگارندگان(.

9- شایعه ساز با چهره  میمون با چشمان کور )همان(.

تصویر8- همسایه آزار با دست و پا بریده )همان(.

گون )همان(. تصویر10- رباخوار با بدنی واژ
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اعمالــم را بــه مــن نمی دادنــد. نگارگــر در هشــت گــروه دیگــر بر 
اساس شــرحِ حال گنه کاران در قرآن و تفاســیر به تصویرآفرینی 
می پــردازد. بــر مبنــای کلام الهــی، انســان های مجــرم توســط 
سیمای خود شناخته می شوند )الرحمن:41(. در روز قیامت، 
چهره هایی درخشــان و نورانی هســتند و چهره هایــی تاریک، 
که ســیاهی ذلتباری آن هــا را می پوشــاند و آنان همــان کافران 
بدکارنــد )عبــس: 38-42(. افــرادی کــه بــر خــدا دروغ بســتن 
: 60(؛ و یا پــس از ایمان آوردن، کافر شــدن )آلعمران: 106(.  )زمر
برخی از گنــه کاران کــه در دنیا از یــاد خداوند غافــل بودند، کور 
محشــور خواهنــد شــد )طــه: 124(. گروهی بــه بوزینــه و خوک 
شــبیه می شــوند کــه ریشــه در صفــات رذیلــه آن هــا دارد؛ بــه 
آن هــا می گوییــم کــه بــه خاطــر اعمال تــان، مســخ شــده و بــه 
شــکل میمــون پســت در آییــد )بقــره: 65(، هماننــد گروهــی از 
بنی اسرائیل که در خصوص حرمت صید ماهی در روز شنبه از 

فرمان خداوند سرکشی کردند )اعراف: 166و مائده: 60(.
توصیف احــوال روز قیامت در کتــب متعدد تفســیر و احادیث 
نیز ارایه شــده کــه کتــاب مجمع البیــانِ شــیخ طبرســی یکی از 
قدیمی ترین نمونه ها اســت. تفســیر طبرســی به عنوان کتابی 
مرجــع در میــان مفســرین شــیعی قــرار گرفــت کــه ســه کتــاب 
تفســیر نورالثقلیــنِ حویــزی، تفســیر صافــیِ فیــض کاشــانی و 
بحار الانــوارِ علامه مجلســی در عصر صفوی بر کتاب طبرســی 
ارجاع داشــته اند. ســه کتــاب مذکور از عصــر صفــوی، مبنایی 
بــرای خوانــش حــالات گنــه کاران در مقاله حاضــر قــرار گرفتند 
کــه مقارنــت دو مولفــه بــازه تاریخــی عصر صفــوی و خاســتگاه 
شیعی مفسرین کتب فوق با نگارگر از مهم ترین دلایل انتخاب 
آن ها بود. از همین رو، بــر مبنای کتاب تفســیر صافی می توان 

تصویر12- متکبر با لباسی  از صمغ )همان(. 

تصویر13- عالم بی عمل با جویدن زبان )همان(.

تصویر11- حرام خوار با چهره  خوک )نگارندگان(.

تصویر14- گنه کاران با چهره  سیاه )همان(. 
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هشت گروه بازنمایی شــده از گنه کاران را شناسایی کرد. فیض 
کاشــانی در تفســیر آیه 18 از ســوره نبأ در خصوص بدکرداران از 
جانــب حضــرت رســول )ص( این گونه بیــان مــی دارد: ده گروه 
از امت من، پاره پاره محشــور خواهند شــد که خداونــد آن ها را 
از مســلمانان متمایز کــرده و صورت شــان را تغییر داده اســت. 
ســیمای آن هــا بــر کیفیــت اعمال شــان منــوط می گــردد و بــر 
همین مبنا، قاضی متجاوز در هیبتِ انســانی کــور )تصویر 7(، 
همســایه آزار با دســت و پــای بریــده )تصویــر 8(، شایعه ســازان 
گون شــده  با چهــره میمــون )تصویــر9(، رباخــواران بــا بدنی واژ
)تصویر10(. حرام خواران با چهره خوک )تصویر11(، متکبران در 
پوششــی از صمغ )تصویر12(، علما و داورانی که اعمال شــان با 
گفتارشــان منافات دارد در حال جویدن زبان خود )تصویر13( 
محشور می شــوند. هم چنین، بعضی از آن ها بر تنه های آتش 
مصلوب شــده اند، بعضی از آن ها بیش تر از مــردار بو می دهند 
و گروهی نیز کر و لال هســتند )فیــض کاشــانی، 1416: 275/5؛ 
طبرسی، 1412: 642؛ عروســی حویزی، 1415: 493؛ مجلسی، 

 .) 97 /54 ،1403
، نگارگــر از ده گروه نام بــرده، به هفت  بر مبنای اشــارات مذکور
گروه توجه کرده و علیرغم وجود فضــای کافی برای مصورکردن 
موارد باقیمانده، یک مورد دیگر را به انتخاب خود در صحرای 
محشــر طراحی کرده اســت. او در میان گنــه کاران، گروهــی را با 
چهره ای ســیاه تصویر می کند که اشــارهای صریح به آیــه 41 از 
ســوره »عبــس« دارد، بدکارانــی کــه ســیاهی ذلت بــاری، چهره 
آن ها را فــرا خواهد گرفت )تصویر 14(. ســیاهی و ظلمانی بودن 
کنــار چهــره ســیاه شایعه ســازان و حریصــان  چهــره آن هــا در 
)تصویرهــای9 و 11( در هیبــت بوزینــه و خــوک دلالتــی ضمنی 
بر تاریکــی و تیرگی قــوای حیوانــی دارد و »ماده و بــدن حیوانی 
منبع ظلمــت و شــرّ و عــدم اســت« )ابــن ســینا، 1383ج: 55(. 

بــه اســتناد قــرآن و منابــع تفســیری، نگارگــر عهــد صفــوی بــه 
ترجمان بصری احوال دوزخیان پرداخته اســت و راه گشــایِ او 
، دو مولفه نقل و تخیــل بودند. نگارگــر بر مبنای  در این مســیر
اشــارات قرآن و مفســران شــیعی به بازخوانــی وقایع روز حشــر 
پرداختــه و تصویــری متناســب بــا معنــیِ احــوال ذکرشــده را 
در ذهنــش مجســم می کنــد. ســپس بــه مــدد تخیل خــلاق از 
ســویی و تخیل مستفیض شــده به عقل فعــال از ســویی دیگر 
، قبح  به بازنمایــی افعال و احــوال گنــه کاران می پــردازد. نگارگر
اعمــال بــدکاران را نه تنهــا در هبیت هایی زشــت، بلکــه همراه 
با چهره های حیوانی ســیاه گون به تصویر می کشــد؛ کــه از این 
منظر یادآور سخنی از ابن ســینا در باب نقاشی مانویان است. 
او اشــاره می کند که، نقاشــان پیرو مانی، حالت انســان ها را نیز 
به تصویر می کشــند و حالت غضب را به صورتی زشــت و حالت 
رحمــت را بــه صورتــی زیبــا تصویــر می کننــد )ربیعی و غفــاری، 
، احوال  1397: 183؛ ابن ســینا، 1386: 35(. از همیــن رو، نگارگر
گنــه کاران در روز داوری را بــرای مخاطبــان عــام خود، بــا بیانی 
تصویــری محســوس و قابــل فهــم نمــوده اســت. هم چنیــن، 
، بــا تخصیصِ قســمت بــالای نــگاره بــه امامــان و پایینِ  نگارگــر
نگاره بــه گنه کاران بر تباین معنایی آشــکاری اشــاره می نماید. 
هم چنیــن، این تضــاد جایگاهی و مرتبــه ای امامــان معصوم و 
بــدکاران در تقابل هــای آشــکار دیگری نیــز بازنمایی می شــود 
کــه از جملــه مهم ترین آن هــا می توان بــه چهره هــای متمایز و 
ک  پوشــانده- چهره های آشــکار و پشــیمان، چهره هــای تابنا
بــا شــعله مقــدس- چهره هــای ســیاه و تاریــک، جانمایــی در 
جنت و کنــار درخــت طوبــی- جانمایــی در صحرای محشــر و 
، پیکرهای پوشــیده با جامه های رنگیــن- بالاتنه های  بی ثمر
عریــان و پایین تنــه کفن پــوش و ســکوت و مشــاهده- بحــث و 
هیاهو اشاره نمود. از آن جایی که دریافت و فهم این مفاهیم، 

نمودار 2. نقل، تخیل و عقل فعال، سه راهنمای نگارگر برای دریافت معقولات و بازنمایی آن ها در صورت های محسوس )نگارندگان(.
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می توانــد بر ســعادت دنیــوی و اخروی مــردم تاثیرگذار باشــد، 
نگارگر توانســته اســت با پیوند رســالت دینــی و هنری، نقشــی 

موثر در انذار و تبشیر مخاطبان خود ایفا کند )نمودار 2(.

نتیجه  گیری
ابــن ســینا بــا اتخــاذ نقــل تعبــدی، جســمانی بودن معــاد را از 
منظرِ رموز می پذیرد و کیفیت لذت و الم را برای حکمای الهی 
از وجــه روحانــی و بــرای انســان های درگیــر مُلَطخــات از وجه 
جســمانی قایل می گــردد. او، هــدف از تقریــر عقوبــتِ بدنی را 
قابــل فهم نمودن نتیجــه نیک و بــد اعمال در روز حشــر برای 
عموم مردم میداند؛ تا بــه موجب آن، احوال محشورشــدگان 
بــرای عــوام محــال نگــردد و بــا دیــده و شــنیده های آن هــا 
، کیفیت دیگری  مطابقت یابد. درک این اشــارات برای نگارگــر
که تجســم ذهنی این اعمــال در ابتدا، بــرای او و  می یابــد؛ چرا
در نهایت، تجســم عینی آن در قالب نگاره بــرای دیگران مهم 
می شــود. از همین رو، در خصوص رای ابن سینا و عمل نگارگر 
در باب پذیــرش وقایع روز داوری می توان بیــان کرد که، آن ها 
در رجحــان نقل بــر عقــل هم ســو بوده اند. امــا آن چه کــه، باور 
نگارگــر را از شــیخ متمایــز می کند، توســل او بــه قــوه متخیله و 
عقل فعال اســت؛ دو مولفه مهمی که در نزد ابن ســینا از بیانِ 
نظــری برخوردار می شــوند، امــا در نــزد نگارگر بــه حیطه عمل 
وارد شده و او را نسبت به شــیخ الرئیس یک گام جلوتر می برد. 
نگارگــر به مــدد ایــن مهم بــا مصــور نمــودنِ وقلیــع غیرممکن 
و  می پــردازد  معقــولات  محســوس نمودنِ  بــه  حســاب  روز 
برای عــوام فهمی ســاده و بــرای خــواص فهمی مضاعــف را به 
ارمغــان مــی آورد و رهیافــت او در تحقق ایــن امر به این شــرح 
اســت: 1( فضای داخلــی نگاره بــر مبنای یــک ترتیــب روایی از 
بالا به پایین، افزون بــر برخورداری از پیونــد معنایی در جهت 

بازنمایــی احــوال روز داوری، از حیــث نمادیــن نیز بــر جایگاه 
مقــدس ائمــه و گنــه کاران و مرتبــه حقیقی رفیــع و نــازل آن ها 
اشــاره ضمنی دارد. 2( در جایگاه شــافعان، عاری بودن چهره 
معصومیــن از اوصــاف انســان های عــادی و محاط بودن ســر 
آن هــا در شــعله مقــدس بــر بازنمایــیِ تمثیلــی از نــور هدایت 
کــه در پیکــر حضــرت فاطمــه )س( بــا طراحــی  اشــاره دارد 
کامــاً متمایــزی دیــده می شــود. نــور بــر کل وجــود حضــرت 
 ) محاط اســت که با توصیــف قرآن از ایشــان بــا کلمه زهــرا )نور
قرابــت می یابد. ایــن بازنمایی نمادیــن بر جایــگاه مهم نقل و 
پذیرش تفاســیر شیعی از ســویی و تشــبیه بصری ذات نورانی 
حضرت به تک-شــعله ای نورانی هم چون منشــای سایر انوار 
، بر جایگاه تخیــل معقــول از منظر ابن  قدســی از ســویی دیگر
ســینا در نزد نگارگــر اشــاره دارد. 3( در جایگاه حساب رســان، 
تجمــع نیروهــای بصــری عمــودی بــه پیونــد میــان صــورت و 
معنــا انجامیــده اســت. نیروهــای بصــری عمــودی، متضمــن 
معانــی برپایــی و تعــادل هســتند و از ایــن حیــث بــا صــورت 
تــرازو کــه اشــارهای ضمنــی بــه برقــراری تــوازن و تعــادل دارد، 
پیونــد می یابــد. هم کناری ایــن دو ارجــاع صــوری و معنایی با 
حقیقت حضــور پیکرهای حضــرت محمد و حضــرت علی که 
آن ها نیز بنابر بیان قرآن، میزان ســنجش اعمال انســان ها در 
روز داوری هســتند، یکــی از جملــه نتایــج مهــم ملازمــت نقل 
و تخیــل در بینش دینــی و هنــری نگارگر به شــمار می روند. 4( 
در جایــگاه حساب شــوندگان نیــز رهنمــون تخیــل نگارگــر در 
بازنمایی احوال گنه کاران، آیات قرآن و منابع تفسیری شیعی 
بوده اســت. قوه متخیله او با دخــل و تصرف در صــور و معانی 
کــره بــه ترکیب هایــی متناســب با  محفــوظ در قــوه خیــال و ذا
احوال یادشــده از بدکاران توفیق می یابد و به این طریق، امور 

کیفی را نیز در جهت فهم آن به تصویر می کشد. 
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 Abstract:
Ibn Sina’s philosophical framework gives particular consideration to narra-
tive and creativity. He regarded the meaning of physical punishment for hu-
mans on the day of Judgment as one of the symbols and signs and embraced 
the physical resurrection based on religious narrative. In other words, 
Sheikh did not place the centrality on evaluating, rejecting, and accepting 
issues in general, and religious issues in particular, intellect and rational per-
ception, and he stressed that if the rational argument fails to prove some 
cases, it is not the reason that it is impossible. This was done based on her-
meneutic insight. Ibn Sina, therefore, took a dualistic perspective on resur-
rection and, despite his faith in a spiritual resurrection, thought the bodily 
resurrection was conceivable. He thought that the Qur’anic verses’ descrip-
tions of the bodily punishment of the Resurrection, which were intended 
to be as near to general comprehension as possible, were mysterious and 
concise. Because they cannot fathom that it is impossible to vote, the gen-
eral public can better comprehend the position of those who are crammed. 
He made the first distinction between fantasy and imagination concerning 
the power of imagination, describing it as a creative and inventive power 
with the capacity to grasp shapes and meanings. This difference enables 
the imagination to create forms that have no analogs outside of the imagi-
nation and to create new forms from those it has already saved. However, 
imagination requires the assistance of an engaged mind to translate logical 
ideas into tangible shapes. The power of imagination restricts the active in-
tellect’s ability to conjure up tangible representations of sensible ideas and 
capture their pictures and meanings. 
Another important subject for supporting the representation of religious 
topics like the Day of Judgment is the continuity of narration and imagina-
tion in the painter’s eyes. This Day is a day that makes the earth and the man 
stands before God with his actions, and God says: We have bound the ac-
tions of every human being to him eternally, and we will bring out writing for 
him, which he will see open before him. 
This study aims to identify instances of the imagination used by the painter 
to depict the visual substance of human behavior on the day of judgment, 
on the one hand, and to provide direction for Qur’anic allusions and allegor-
ical expressions of verses, on the other. What strategy has the painter used in the face of narrative and fantasy in the concrete 
depiction of plausible ideas in the context of resurrection day, given the importance of this question? To adequately respond 
to this question, it is important to consider Ibn Sina’s viewpoints in light of his in-depth discussion of the power of imagi-
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nation and to take an interpretive perspective on the subject of bodily revival. A painting named “Day of Judgment” was 
selected in this direction to tie the two study areas of Ibn Sina’s views and the art of painting in the framework of narrative 
and imagination. This image with the same title was portrayed in the Falnamah book and during the Safavid. This volume, 
which Shah Tahmasab ordered illustrated, is a compilation of horoscopes associated with stars and constellations that have 
a devotional bent. One of the few artworks from the Ilkhanid to Safavid eras that depicts the Day of Judgement is the cover of 
“Judgment Day.” More significantly, the visual components are based on Shiite religious themes, which are significant Safa-
vid era characteristics. However, when contrasting these two images, the image selected for the current study has portrayed 
increasingly comprehensive descriptions; this difference was the basis for the image selection. 
With the aid of library resources and a descriptive-analytical research methodology, the current study examined the afore-
mentioned subjects and the results of the studies are as follows:
-In addition to having a semantic connection to representing the circumstances of the day of Judgement, the interior space 
of the image is based on a narrative arrangement from top to bottom, and it symbolically refers to the sacred position of 
prophets, imams, and sinners as well as their true high and low status. 
-The eleven imams are depicted in Shafaan’s posture without any characteristics resembling those of regular persons, and 
the ambient light is replaced by the typical features of face art, such as eyes, eyebrows, etc. This holy blaze serves as a met-
aphor for the illumination of wisdom that God has bestowed upon the unadulterated institution of the infallible imams. 
Meanwhile, the body of Fatimah has a remarkably unique pattern that shows that, in addition to her cranium, the entirety 
of her being is encircled by sacred light, demonstrating both her essence and her luminous nature. This symbolic portrayal, 
which shares a close semantic relationship with the Qur’anic reference to her as “Zahra,” or “light,” indicates the significance 
of the artist’s transfer and approval of Shiite readings. 
-The relationship between face and meaning has developed in the posture of observers as a result of the accumulation of 
vertical visual factors. In this way, the scale’s face, which also alludes to the establishment of homeostasis and balance, is 
linked to the vertical visual forces, which have meanings like establishment, balance, and stability. The combination of these 
two formal and lexical allusions with the physical appearance of Hazrat Muhammad and Hazrat Ali, whose bodies serve as 
the Qur’anic yardsticks for measuring human behavior on the Day of Judgment, which is one of the significant outcomes of 
the painter’s use of narrative and imagination in his or her creative and sacred vision. The combination of the color of the 
sacred flame of the Prophet and Imam Ali with the color of the holy flame of the innocent imams, who were in the position of 
the intercessors, is another logical idea that can be seen in the position of the assessors. This in turn alludes to the reality of 
Noor Muhammadiyah on the one hand and the Imams’ descendants on the other.
-The Qur’anic passages and Shia interpretive sources served as the painter’s inspiration for depicting the offenders in the 
position of those who are tallied. His creative ability successfully creates combos that are appropriate for the circumstances 
specified for the evildoers by entering and filling the forms and meanings kept in the power of imagination and memory. In 
addition to depicting the condition of evildoers, rather than painting some of their features dark, the audience has also been 
made aware of the ugliness of the actions, and in this way, it also depicts quality problems. 
-The incorporation of the awoken in the amazement of the eight groups of offenders with the high rank of imams at the top of 
the image is put in the bottom portion of the image in a clear semantic comparison. 
The most significant of these are distinct and covered faces, open and regretful faces, radiant faces with a holy flame, black 
and dark faces, placement in Paradise and next to the Tuba tree, placement in the barren and barren desert, women dressed 
in colorful societies, naked upper bodies and shrouded lower bodies, and others. This conflict between the positions and 
ranks of the innocent imams and the evildoers has also been represented in other open confrontations.
Keywords: Narration, Imagination, Ibn Sina, Day of Judgment, Painting, Falnama.
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